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آ  : ردپروفسور ريكاردو دوتوري متن زير را در حضور نمايندگان شهر و دانشگاه ايراد .  گشايش يافت

د
)

،

گ

ذ

،
دم

،

و

فرض آن آه بازتاب عيني ممكن  به(ِ يك شخص منفرد، يا بازتاب عيني  داشت يك پرتره چنانچه اثر هنري باشد معرف بزرگ
ي هنري بودن دارد، در واقع  ، و بيش از آن يك پرتره آه داعيه يك اثر هنري.  نمودار يك شخص يا شخصيت نيست) باشد
  خواهد چه باشد؟  مي

هِ ز آيا يك اثر هنري ،  ، نياز به اعتلابخشي به واقعيت يا به سخن آانت ِ روزينه ي آرزوي رهايي از مرزوبوم واقعيت ايي
  است؟ )  نيچه، عزم به بلنداي شور و اراده به زندگي  مندي وارستگي از فايده

ا راه يابد، يا نگرش يا درد تا به ژرف در هنر مدرن ما گواه آنيم آه اثر هنري نمودار بيروني يا سطح چيزها را از هم مي
دهنده يا  تأثير تكان. رساني اطلاعات آند ي پرتره يك امر نو پديد آورد و هم ِ احساس را ارتقاء بخشد و به بهانه پويايي

آند، به پالايش حواس و پويايي استعدادهاي ما ياري  چالشي آه در اين از هم دراندن نمودارهاي تكراري بروز مي
توان از يك رويارويي با هستي  شود آه به برآت آن مي ي هايدگر، در آن ديده مي گفته ، به قي اثر هنريارزش حقي. رساند مي

  .  حقيقي سخن گفت

بَرازد يا بايد پرتره را از منظري ديگر نگريست؟ از منظر آرزو، براي آن آه نقش يك  ي اين نكات بر پيكر پرتره مي آيا همه
ربايد؟ از  شود و پيشامدهاي زندگي او را از ما مي ي ما محو مي آن هم زماني آه او از ديده،  شخص را براي خود پايدار آنيم
بودگي  ي نوعي هم گان ما قرار دارد و ما در سايه ماند، بلكه وي در افق ديده تنها در ياد مي اين راه نقش و حضور او نه

توان  آيا نمي.   با او تجربه آنيم نيز نام گرفته است>  تصويرباشندگي با هم<بودگي را، آه  توانيم اين هم صميمانه آماآان مي
  اين امكان را با هر عكس و تصويري داشت يا از آن برداشت آرد؟ 

ي فنآوري روز از يك صورت عيني در ضمن بازتوليد متمايز  واسطه شود آه چگونه يك اثر هنري به در اين رهگذر ديده مي
ونهالبته امروز براي عكس ن. شود مي شود يا عكس خود گوياي آن است  شوند، چون گفته مي اي مرتبت هنري قائل مي يز 

اي به آن غنا داده  گونه و در اين آار به; شود آند، بلكه ذات آن چيزي است آه بازتوليد مي آه تكنيك صرفاً بازتوليد نمي
ترديد صحيح است و گادامر  اين نكته بي. شودهاي امر آشكار  روشن هاي نو يا سايه دهد جنبه شود و هميشه امكان مي مي

ِ آن چيزي را آه تصوير شده  ِ هستي ِ نوين همه عكس از اين آه طنين با اين.  بار آن را برجسته آرده است خود براي نخستين
هن ه موضوع يا عبارتي عكس اساساً وابسته ب به. رود ، چهره يا نگاه به بازي وادارد، فراتر نمي ِ عامل انساني با تابش 
  . شود ، زيرا ديده بايد خود را به آن بنماياند، و از آنش خود هنرمند منتج نمي است)  سوبژه(عامل ذهني 

; شده را ميآفريند  حرآت شخص بازنمايي ، ابراز، حالت ، نموداري نگارگر خود نگاه.  ي نگارگر چيزي سواي اين است پرتره
هد  ت اگر بتوان در اين مورد از توليد به مفهو بازتوليدي آه در عكس روي ميي خلاقيت آزاد او اس چيز فراورده همه

چيز در اثر  گوييم و غرض آن است آه همه  بلكه از اثر هنرمند مي آنيم ما از توليد يا بازتوليد صحبت نمي.  سخن گفت
توان پرسيد آه اين اثر هنري   البته مي. انسان تبلور اثر هنري او است. وابسته به هنرمند است و او آن را پديد ميآورد

  چيست؟ و چه پديد آورده است؟ 

اما سؤال اين است آه اين هستي حقيقي . آند ِ هايدگر سخن گفتيم آه هنر آن را متبلور مي ِ حقيقي پيش از اين از هستي
يد گفت آه هنرمند در واقع آيا نبا. آند بايست حفظ شود، در حالي آه هنرمند اثر خويش را جايگزين هستي مي چگونه مي
آند،  نظر خود و تصوير خودي خويش را به جاي شخص مورد نظر در تصوير  ِ پرتره را دگرگون مي ِ حقيقي هستي
  نشاند؟  مي



،  تنه يا تنديسه همواره يك تفسير بوده است و هميشه با ذوق زمان ، هر سر، هر نيم سنت پرتره ميآموزد آه هر پرتره
، پرتره يا تنديسه در روزگار باستان  برهمين اساس.  هاي خودِ هنرمند در پيوند بوده است دانسته ، يا پيش بيني حاآم جهان

، و ديده به فراخناي ميدان  بخش پادشاه يا رهبر و فرمانده بزرگ بوده است آه در هيأت فرماندهي تصوير شده هميشه شكوه
،  .  آشور دوخته استي آينده يا سرنوشت   دغدغه ي درگيري نبرد، صحنه
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، حضرت مريم يا  عپذير حضرت عيسي  دانيم آه اينها همه در عصر مسيحيت تغيير آرد و جاي خود را به نگاه انفعال مي
اد آه البته در اين نگاه منفعل و در ايماي انفعال دانيم چگونه  سرانجام مي.  ي بخشودگي نيز داده شده است  وعده حواريون 

شود آه چگونه او با   ديده مي انداز از لحاظ جهاني تجسم يافته تصوير شده است اي آن انسان در يك چشمدر رنسانس به ج
معناي آشف ذهنيت و خودآگاهي است آه  اين در واقع به.  مثابه آانون آيهاني تصوير شده است نگاه آام فردي خود به
وآوآو  ي رامبرانت آاوانه ف سپس به تحليل رواناين آش. تاباند انداز مرآزي بازمي انسان خود را در چشم ، وِلازآِز و گوياتا

  . زدايي شد و سرانجام به ژانر پرتره منجر شد نگري در روح انساني بار ديگر طنين انجاميد آه سپس اين ژرف

و گادامر درخصوص توانيم بگيريم؟ و مناسبت آن با نكاتي آه هايدگر  حال از اين تطوّر پرتره در فرهنگ خود چه درسي مي
، تصويري پيوسته در  ضرورت دريافت حقيقت از سوي هنر ابراز آردند چيست؟ آيا لازم نيست بگوييم هنر تصوير است

دانيم آه اين تصوير پيوسته در دگرگوني از  سپارد؟ اينك با توجه به گادامر مي دگرگوني آه خود را به جريان زمان مي
آنم آه اينها از  با اين همه فكر مي. دهد شوند ميدان مي هايي آه جديداً آشف مي  به جنبهشود، بلكه همواره حقيقت دور نمي
يده مي اهميت پرتره نمي ته در سرگذشتي آه پرتره پيموده نيز    . شود آاهند اين ن

ي آاملا ديگر ي ژانر پرتره را برطرف آند و چيز واسطه بار ديگر اين وظيفه در پيش روي پرتره قرار گرفت آه نمودار بي
يافته را ديگر بازشناخت يا دست آم در نگاه  توان در تصوير، شخص تجسم در اين حالت نمي. جايگزين تصوير شناخته آند

طور آلي تصوير  به.  دهيم را تشخيص مي)  آننده تصديقما اختلاف مشهور بين نگاه شناسنده و بازشناسنده . جا آورد اول به
تاده اس آژ يا از ريخت آنم  گمان مي. شود مثابه پرتره نشان داده مي ِ ديگر به جاي تصوير به ِ شناسايي ، و آلاً يك نشان تا

 مدير  ي هنرهاي معاصر نيويورك به ابتكار ويليام روبين را آه در موزه>  پيكاسو و زنان<بسياري از ما نمايشگاه مشهور 
يده نويس پرآوازه و تاريخ نظر ). >معرفي و تفسير<عنوان دوم نمايشگاه عبارت بود از ( باشيم ي هنر، سازمان يافته بود، 

اما وقتي ما از تصوير صحبت .  ، يك تفسير است روبين اين بود آه خلق تصوير آژريخت زنان آه پيكاسو به آن توجه داشت
، يا آلام خدا اغلب منظور از آن توضيح شخص يا تصوير، در  از اظهارهاي ديگران، آثار يا نكاتي  آنيم خواه تفسير متن مي

.  تفسير هميشه برگرداندن از يك زبان ديگر، يا تجسم يك امر نگريسته يا شنيده يا خوانده است.  زبان يا از راه فهماندن است
يدن ماست  از دريافت حاصل طبيعي است آه اين ارائه گرايي و رسوخ شخص  امكان ژرف: شود  ميي مجدد مسبوق بر فه

يده ، يك موضوع   يك قطعه موسيقي ، يك قانون ، قطع نظر از آن آه يك آتاب ي تفسير شده همانا در فهميدن است در پ
.  ي نقد استوار است اين فهميدن بر پايه. ي رويدادها يا آل جهان باشد بسته ي مرآب و هم ، يك رويداد، يك مجموعه شناخت

يافته است پيش از  تواند در مورد آثار هنري نيز معتبر باشد آه يك تفسير يا توضيح شخصي انتفاد يك امر تجسم ين نكته ميا
وضوع انتقاد منتقد هنري شود اي  و اين نكته را بهتر از همه پرتره.  اما در پرتره با چيز ديگري سروآار داريم. آن آه خود 

،  ها به چهره پيكاسو در بسياري پرتره.   از خود يك فيلسوف است برجسته)  سوبژهسان به ما ميآموزد آه خود از يك ان
ي خودسرانه آژريخت تصوير  شيوه ، نگاه ماري ترزا توجه دارد و آنها را به دلخواه و نه به ي چهره ها، جلوه پيكر، سيمايه

 و يا از ذات  شان ها، شخصيت ها، روح سوبژه ز خصلتبه دلخواه تا در هر نوبت با آژريخت آردن يك تصوير ذاتي ا; آند مي
  معناي صِرف مسبوق بر يك مشاهده يا براندازآردن شخص تصويريافته نيست اين آار به. شان به نمايش درآورد يك باره

 يك  ، يا به عبارتي آه براي ما خوش آيندتر است وگوي راستين با او است ، يك گفت بلكه اشتراك ذوق با شخص است
آه بسا خيلي )  ديالوگ(وگو  يك گفت:  دهد و ما همه با آن آشناييم آردن دست مي وگو است با شخص محبوب آه با نگاه گفت

اش را دارد آن را به تصوير  دهد وقتي توانايي ي ابراز شده چيزي براي گفتن دارد، و انسان ترجيح مي بيش از يك آلمه
ر نگاهي ژرف دروني آردن بيش از آن گوياست آه خود را در يك پديده مستغرق خود را د.  مجسم آند، يعني در پرتره

، يك امر پيچيده يا يك  ممكن است موضوع تفسير ما يك متن. اي آه در بحث از تفسير در بالا به آن اشاره شد نكته;  آردن
، درك   تفسير ما هميشه توأم با حدس زدندر همه حال.  پديده باشد آه ما بايد به درون آن رخنه آنيم يا در آن مستغرق شويم

اين نكته در . ماند ، موضوع ما باقي مي امر تفسير شده حتي وقتي يك رويداد است.  اين چنين يا آن چنان بودن امر است
شنويم و معني آن  ، چنين نيست آه ما تنها حرف او را مي وگو مصداق ندارد، در آن شخص زنده پيش روي ماست مورد گفت

آردن خود  ي اين رسوخ ثمره.  آنيم نگريم و به آن رسوخ مي آمك نگاه او به درون و روح او مي  بلكه به زنيم حدس ميرا 
بان ، پاسخ ماست يا سؤال ما، يك قصد توأم با خوش وگو است گفت وگو دادوستد  ، آن چيزي آه در گفت نيتي در ورود به 
ي اين رسوخ آردن در  جواب يا ثمره; مكن است بيش از اين داراي معني باشددر مورد هنرمند م. گردد شود و اعمال مي مي

  .  بحث ما پرتره است



 به نگاه رازمند انسان است از  رسوخ نيك نيتي به روح ديگري)  ابرازش، بازدهش  وگو است ، پرتره خود يك گفت بنابراين
هر پرتره براين درگيري آرام با ديگري بنا شده . شود  ميراه نگاه ديگري و نگاه متقابل در ديگري از نهفت بيرون آورد

هاي برجسته  شناختي آه از برخي پرتره  و نه صرفاً مشاهده و تحليل روان وگوي خاموش با ديدگان و نگاه اين گفت.  است
  . ي پرتره و فهم از لحاظ تاريخي مشروط آن تعلق دارند اند آه به تاريخ گذشته برداشت شده
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اريم در اين پرترهآنچه ما  نخست اين آه :  ، خود يك مورد باز هم مساعدتر است و آن به دو دليل ي فيلسوف در برابر 
در ثاني اين امر ;  نگري خود معرفي آرده است ي مفهوم فلسفي خود، جهان منزله وگو را به گادامر يك فيلسوف است آه گفت

وگو تناوردگي  ، و از گفت وگو است ، يك گفت وجوي در راه حقيقت فلسفه همانا اين جست: خواهد به افلاطون بگويد مي
و ما در اينجا . پذير شود وگوي زنده تجسم وگو و در گفت بايست در حالت گفت ، خود فيلسوف مي بنابراين. شود حاصل مي

 خاموش او، در شخصيت وگوي از گفت.  اش را موفقيتآميز مجسم آرده است گواه آنيم آه هنرمند روان گادامر مفهوم فلسفه
  .  وگو آشكار شده است عنوان گفت اش به ذات فلسفه خود فيلسوف و فلسفه

آند، بلكه چنان  ي خويش دگري را جايگزين امر حقيقي نمي دهد آه چگونه با اثر خودويژه بنابراين هنر با اين مثال نشان مي
صورت صرفاً  ي عيني بازتوليد و نه به ي دگرباره  ارائهصورت نه به: دهد ِ وجود مجال درخشيدن مي آند آه به حقيقت مي

اهوي را آشف مي.  تفسير ذهني رود،  آند و از هستي امر تصويرشده فرا مي هر تفسير يك تفسير حقيقي است وقتي يك امر 
بته همواره همين ترتيب در باب هنر، هميشه يك چيز ماهوي پيش ميآورد آه ال به. بي آن آه موضوع را صرفاً توضيح آند

.  اي ديگر است به گونه)  نقاشي(بينيم آه در پرتره امر در عين حال در مقايسه با ديگر انواع هنر  يك چيز نو است اما مي
تنها موضوع برجسته شود، يعني برجستگي روح شخص پرتره شده آه در نتيجه  شود آه نه اين هنر در اثر خود موجب مي

وگو است و سروآارش در دادوستد  از آنجا آه يك پرتره يك گفت. نشاند ود را جاي آن مييك دگري را، آن روح مورد نظر خ
اش را متجلي آند يا، چنان آه هايدگر   حقيقت درخشنده آوشد روح واقعي دگري  بيش از همه مي ي دگري است با روح زنده

ته زدايي مي گويد، پنهاني درستي مي به   .  جسم يافتهاي در باب هنرمند و امر ت آند ن

، با تصوير گوياي خود چه  هاي درخشنده  متناسب با رنگ گران اثر هنري از چه قرار است؟ اثر هنري اما وضع ما، مشاهده
افتد چيست؟ آيا فقط سهيم شدن ما در اين نگرش  خواهد يا بايد در ما برانگيزد؟ اين امر زيبا آه بر پسند ما مي تأثيري مي

، نشان حسي يا دليل سهيم شدن  است) ابرازوگوي گوياست؟ آيا اين پسند افتادن صرفاً عبارت  از گفتاند يا چشم)  مشاهده(
در اين صورت .  و شايد هم بيش از اين; بريم؟ شايد درستي عقيده دارد آه ما از خود لذت مي گونه آه آانت به ماست؟ همان

فت مشناسيم و با آن در پيوندي ما همه موضوع پرتره شده را مي وگو آماآان  ، اين احساس را داريم آه هنوز در اين 
نونه آنيم مشارآت مي يافته  تصوير بدين معني موفق است آه ما روح تجسم. ي زنده سپري خواهد شد ، و اين نيز وقتي آه 

آنيم و حق داريم  ت مي، شرآ ايم وگو آماآان تا زماني آه در برابر اين پرتره ايستاده را پيش رو خواهيم داشت و در اين گفت
  .  آن را مشاهده آنيم

سپاس ما .  وگو را به تصوير آشيده و به اثر هنري مبدل آرده است بنابراين سپاس ما از هنرمند از آن روست آه اين گفت
ا اعطاء سپاس ما براي خرسندي آه به . سازد ي زندگي با تصوير را براي ما ممكن مي تقديم به آن باني آه با اهداء، ادامه

يش پيش رو داشته  داشت اين آه هميشه گادامر را دگربار در موضع گفت ، و نيز براي چشم آرده وگوي خود در روح خ
  .  وگو مشارآت آنيم باشيم و بتوانيم با او در گفت

 


